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 احاط به علمهبسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، بعدد ما 

 «الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»

 …سلام علیکم

 آیه یک قرآن در. کنم معنا را طیبه حیات خواهم می امروز. هستیم دبیرستانی عزیزان خدمت در

ارا گو زندگی دنیا نیست؟ گوارا زندگی چه و گوارا زندگی چه گوارا، زندگی یعنی طیبه حیات داریم،

ای های گران، گواراتر، هواپیم های بزرگ و ماشین داند. گواراتر خانه را به خانه و ماشین و تلفن می

رسد.  شخصی قالی ابریشم، استخر، یعنی آخرش به قالی ابریشم و استخر و هواپیمای شخصی می

 …دیگر بیخ بیخش همین است و نوکش هم موکت هست و بله

 راه رسیدن به رزق گوارا و حلال -1

 .است گوارا زندگی ما بحث پس. بگویید را «انثی او ذکر من عمل من» آیهحیات طیبه چیست؟ 

. بخوانید را اش آیه. طیبه حیات به داده لقب قرآن گوارا، زندگی: موضوع قبل، جلسه بحث ادامه

( این کلمه 79)نحل/« هُوَ مُؤ مِنٌ فَلَنُح یِیَن َهُ حَیاهً طَی ِبَهً  وَ  أُن ثى أَو   ذَکَرٍ مِن  صالِحاً عمَِلَ  مَن  »: قاری

تی را گفتم در جلسه قبل حیات طیبه چیست؟ حیات طیبه یعنی زندگی گوارا، خوب، جملا

خواهم بگویم. بسم الله الرحمن الرحیم، حیات طیبه، رزق حلال است. رزق حلال،  اش را می باقی

( خدایا زندگی مرا 79)صحیفه سجادیه، ص «  وَ اک فِنِى مَئُونَهَ الِاک تِسَابِ»فرماید:  امام سجاد می
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ای  خواهد بگیرد، در یک جلسه مسر میطوری قرار بده که دردسر نداشته باشد. گاهی آدم یک ه

زنند  کند و همانجا هم حرف می بیند، پیشنهاد می بیند، یا مادرش دختری را می یک دختری را می

خورد، چند سال  گیرد. گاهی هم هی تاب می و به راحتی به فاصله چند روز یک ازدواج سر می

روند و رفت و آمدهایی  راسم میروند و م گردند و گاهی هم در بله برون می دنبال همسر می

خواهی  افتد. گاهی شما یک کیلو نخود می شود و چند سال عقب می کنند و آخرش هم نمی می

گویند: آقا نخود نیست. چند بار گفتیم: نخود نیست،  شوی. افرادی در خانه می بخری، وارد خانه می

گیرد، آن طرف خیابان،  نخود میرود  نیست. برو دو کیلو نخود بگیر و بیا. با خلق تنگ مرد می

نشیند نخودها را جمع  ریزد. می شود و نخودها در خیابان می خواهد بیاید، پاکت پاره می وقتی می

کند این طرف خیابان  دهند. نخودها را جمع می نشینند و یک فحش هم می ها می کند همه ماشین

شکند. یعنی  نخود است و دندان می کنند شن در افتد. نخودها را بار می بیاید پایش در جوب می

خری وگاهی نیم کیلو نخود  شود. گاهی یک خانه راحت می روی نیم کیلو نخود حال آدم گرفته می

گوید: خدایا زندگی مرا تابش را باز کن. چه  همراه با دردسر است. این حیات طیبه امام سجاد می

کنم.  ته باشد من تاب کارش را باز میگوید: اگر کسی تقوا داش کنیم که تابش را باز کنیم؟ می

،  بِال حُس نى  وَ ات َقى، وَ صَد َقَ  فَأَم َا مَن  أَع طى»قاری: «  بِال حُس نى  وَ ات َقى، وَ صَد َقَ  فَأَم َا مَن  أَع طى»

کنم.  ( اگر کسی اهل تقوا و ایمان باشد، خدا گفته من تابش را باز می9-5)لیل.« فَسَنُیَس ِرُهُ لِل یُس رى

وَ أَم َا مَن  بَخِلَ وَ »قاری: « وَ أَم َا مَن  بَخِلَ»  دهم. اما اگر کسی بی تقوا باشد به زندگی او تاب می

( اگر کسی بخل کند و چیزی به کسی 11-9)لیل/«  ، فَسَنُیَس ِرُهُ لِل عُس رى ، وَ کَذ َبَ بِال حُس نى اس تَغ نى

کند. وامی  اش نمی کند، کمک پسرخاله شاگردی نمیای بلد است کمک هم ندهد. مثلًا یک کلمه

اش را تاب  زندگی«  فَسَنُیَس ِرُهُ لِل عُس رى»گوید:  دهد. اگر کسی بخل کند، می دارد به فامیلش نمی

کنیم برای دردسرها، این خیلی مهم است که خدا کار را تاب بدهد یا  دهیم. یعنی روانش می می

 تاب را باز کند.

 هعا و استعدادها ز فرصتگیری ا بهره -2

نویسد. گاهی هم  آید و تند تند می نشیند یک مطالبی به ذهن آدم می در سخنرانی، گاهی آدم می

خورد، پنجاه بیت شعر  آید. شاعر، گاهی یک نصف چای می کند هیچی یادش نمی هرچه فکر می

ندگی گوارا و زندگی تواند یک بیت شعر بگوید. ز خورد نمی گوید. گاهی بهترین غذاها را می می

عِبَادَتِکَ   عَن   فَلَا أَش تَغِلَ»خدایا رزق مرا فراوان قرار بده. « و ارزقنی من غیر احتساب»ناگوار. 

( به جای کار سراغ چیز دیگر نروم. البته این مربوط به 79)صحیفه سجادیه، ص « باِلط َلَبِ 



ن بیشتر استفاده کنیم. مثلاً از باب ریزی خودمان هم هست. یک خرده سعی کنیم از عمرما برنامه

خواهی فیلم ببینی ساعت نه فیلم ببین که هم شام بخوری و هم اخبار نه را گوش  نمونه، شب می

را گوش بدهی. اینطور نباشد که یک نیم ساعت فیلم ببینی، نیم ساعت شام  21:01بدهی. اخبار 

سه تا نیم ساعت را یکی کرد. مثل لب شود این  بخوریم و نیم ساعت به بغل دستی حرف بزنیم. می

کشد. با این شکاف  که خدا یک شکاف روی صورت گذاشته است و چقدر از این شکاف کار می

دهیم. با این  گیریم. با این شکاف کربن پس می مکیم. با این شکاف اکسیژن می سینه مادر را می

کشیم. یعنی گرفتن  ف سوت میکنیم. با این شکا کنیم. با این شکاف فوت می شکاف سخنرانی می

بوسیم. حالا  اکسیژن و پس دادن کربن، سخنرانی و تنفس و مکیدن و بوسیدن، با این شکاف می

کردند برای ورود اکسیژن، از  کشی می کردند؟ یک لوله دادند چه می اگر دست مهندسین امروز می

کم چطور استفاده کنیم؟  جویی که از چیز کردند، خروج کربن. صرفه این طرف یک لوله خارج می

شود اینجا میز پینگ پونگ  الآن این سالنی که شما نشستید، هم سر کلاس هستید و هم می

شود چراغانی کرد و عروسی  خوانی کرد، هم می شود فرش کرد و روضه گذاشت و بازی کرد. هم می

یچی خاصیتی ندارد گذارند. ه سازند و اسمش را آمفی تئاتر می های کج می دارند سالن کرد. برمی

سازند برای پنج  شود. یک ساختمان میلیاردی می جز سخنرانی، در سال پنج سخنرانی می

شود به جای چمن سبزی کاشت. آب که  توانیم این اقتصاد مقاومتی یعنی واقعاً می سخنرانی. ما می

 شود، چرا درخت تزئینی؟ شود و زمین هم که مصرف می مصرف می

وَ »گوید: درخت هم زینت است. آیه زینت این است.  و جمله دارد، میقرآن در مورد درخت د

دهد. میوه بدهد.  ثمره می« أثمره»کند. هم داریم  یعنی با این گیاهان زینت پیدا می« الز ِینَه

نیست. چه اشکالی دارد درخت هم زینت باشد و هم « أثمره»هست، ولی « وَ الز ِینَه»های ما درخت

. در پادگان دو هزار تا سرباز هستند و دو هزارتا درخت زینتی است. دو هزار تا دار باشد درخت میوه

اش را  خورند. حالا اگر دو هزار تا درخت دو هزار تا درخت میوه باشد لااقل میوه هم گرسنگی می

کشی و برق کشی طوری باشد برق کمتر  توانیم سیم خورند، بلد نیستیم چه کنیم. در برق، می می

شود. ما  ای یک لامپ اضافه شود، خاموش شود چقدر ذخیره جمع می هر خانه مصرف شود.

شود؟  ای یک لامپ خاموش شود چه می میلیون جمعیت دارد، هر خانه 92کشورمان الآن 

هایش را نگه دارد و بگویند: آقا هر شاگردی  های ما اگر آموزش و پرورش یک سال کتاب کتاب

کنیم. دو  یک نمره به ادبش و نظافتش و انضباطش اضافه میهایش را تمیز نگه داشت، ما  کتاب

شود  ها کتابشان را عوض نکنند چند شهرک برای آموزش و پرورش ساخته می ای سال بچه مدرسه



شود. زندگی گوارا، پول کم و مصرف زیاد. یک شکاف و این همه  و مشکل مسکن معلمین حل می

 اثر.

 کردن سفرهای غیرضرور در تحصیل کم -0

یعنی قناعت کن. قناعت کنیم. تکلف نداشته « فَلَنُح یِیَن َهُ حَیاهً طَی ِبَهً »حضرت فرمود: زندگی گوارا 

کافی، ج « ) فِی بَلَدِهِ  إِن َ مِن  سَعَادَهِ ال مَر ءِ أَن  یَکُونَ مَت جَرُهُ»باشیم. در دسترس بودن. حدیث داریم 

 …زء اهداف ما باشد که محل کار ما با محل( محل کار با محل مسکن یکی باشد. اگر این ج5

 واقعاً یعنی. بگیرد مدرک خواهد می اینکه برای ایران طرف آن رود می ایران نقطه دورترین از دختر

شود بعضی  تواند دختر و پسر را در محل خودشان جاسازی کند؟ لااقل اگر همه نمی گاه نمیدانش

شود.  نیست، به دلیل اینکه امکانات نیست نمی جاها ممکن است بگویند: به دلیل اینکه استاد

شود. اما بینی و بین الله بسیاری از دخترها و پسرها که چند صد  شود که نمی جاها نمی  بعضی

شود. به سربازها زن  توانند این کار را بکنند و می روند، در شهر خودشان می فرسخی پدر و مادر می

نرفته است و ما دخترمان را به ایشان بدهیم، فردا سربازی  گویند: هنوز سربازی دهند. چرا؟ می نمی

گویند: آقا ب. شد الحمدلله این البته …شود بگویند ماند. نمی رود دو سال دختر ما بی همسر می می

هر سربازی داماد شده محل خدمتش نزد عروس باشد. یک کیلومتری عروس باشد. در همان محله 

شود. ما بسیاری از روستاهایمان آخوند ندارد.  شود؟ می . نمیو شهر و روستای نزدیک عروس باشد

توانند اینها شب  حدود چهار هزار روحانی در سپاه و بسیج و نیروی انتظامی است. چهار هزار، نمی

ای، حدیثی و مسجدی و  جمعه با همان ماشین اداره بروند روستای نزدیک یک اذانی، اقامه

شود شب جمعه چراغش روشن باشد؟ بودجه هم  نمیبرگردند شهر؟ چهارهزار تا مسجد 

خواهد. این روحانی در آن اداره، در نیروی انتظامی، دفاع، سپاه، بسیج، شاغل است. همین  نمی

شود؟ چرا  روحانی که شاغل است شب جمعه با همان ماشین اداره برود نماز بخواند و برگردد. نمی

 سری یک. شکست باید را چیزها از یکسری …ذا هی شود. نخواستیم زندگی ما گوارا باشد و ل نمی

 توان خوش نباشد گر تکلف. خواندم خیلی حالا تا را شعر این من. برداشت باید را ها تکلف از

 نباشد، گر تکلف …حیات طیبه همین است. تعلق گر نباشد خوش توان مُرد! یکبار دیگر زیست،

 بود. نباشد دنیا گیر آدم. مرد انتو خوش نباشد، گر تعلق. زیست …بگویید …توان خوش

 !هیچی نبود الحمدلله،

ه ک است امام مدیریت برای بگویم؟ شما برای مدیریتی قصه یک. باشد محل در کار محل قناعت،

های علمیه، بازار تهران،  رضوان خدا بر او. تهران یکسری موقوفات دارد. مدارس قدیمی، حوزه



سازمان  -1قلاب بحث بود که رئیس اینها چه کسی باشد. ها، یکسری موقوفات هست. بعد ان پاساژ

میراث فرهنگی، بحث بود که چه کسی متولی باشد؟  -4اوقاف  -0جامعه روحانیت  -2تبلیغات 

گفتند: ببینیم نظر امام چیست؟ نقل شد که رفتند نزد امام گفتند: موقوفات سنگینی است. اینها 

: گفتند. نه اوقاف، نه،: فرمود تبلیغات سازمان. شود خرج کسی چه نظر زیر و کی دست    درآمدش

 مدرسه آن به که عالمی چون. است نزدیک مدرسه آن به که عالمی که، آخوندی: گفت کی؟ پس

تواند یک سر بزند ببیند اینجا برف آمده، سوراخ ناودان گرفته است.  است، صبح به صبح می نزدیک

رود، بهداشتی است، خرابه  رود و سوسک می ربه میخوانند، گ خراب شده است. در مدرسه درس می

کند، شما تا بروید اطلاع  رود نگاه می اش نزدیک است، صبح به صبح می است. آن آخوندی که خانه

 پیدا کنید مدرسه خراب شده است. این خیلی مهم است.

وند؟ مثلًا چه شود مثلًا دانشجوها صبح بروند و پسرها عصر بر زندگی ما تلخ شده بخاطر اینکه نمی

 مگر نکردند؟ را کار این مگر واحد های شرکت …های های شهرداری، سرویس شود؟ مگر ماشین می

ردها آن طرف. حرم امام حسین و امیرالمؤمنین هم م و نیستند طرف این ها زن رضا امام حرم

شود؟  می شود مثلاً دخترها صبح بخوانند و پسرها عصر یا به عکس، چه همینطور است. این چه می

شود. مثلاً اینجا  ها نمی هرکس در شهر خودش باشد الا، یک الا باید بگذاریم برای اینکه گاهی وقت

 امکانش نیست، استادش نیست.

 های والدین یادگیری مهارت -4

ها شغل  ( اگر بچه2، ص 6)فروع کافى، ج « ان یکون له ولد یستعین بهم»زندگی گوارا داریم که 

هایش  شود. الآن کشور ما ناگواری شند چقدر مسأله اشتغال در مملکت حل میپدرشان را بلد با

یکی برای اشتغال است. حالا خود من قبلًا که شما را ندیده بودم و خبر هم نداشتم. الآن به ذهنم 

ای دارد حالا رانندگی، خیاطی، مکانیکی، نانوایی،  آمد بپرسم. کسانی که پدر شما یک حرفه

، پزشکی، آمپول زنی، جراحی، کسانی که پدرش یک هنری دارد و یک مهارتی آشپزی، کامپیوتر

دارد محبت کنید دست بلند کنید. پدرتان هم مثل خودتان است؟ بی هنر هستند؟ )خنده حضار( 

 پدرشان که کسانی …توجه آقا …توجه توجه …ای بابا آبرویتان رفت. آقایانی که پدرشان یک

 چهارده …پنج، چهار سه دو و یک. کنند بلند دست دارد ارتیمه یک پدرشان که کسانی …توجه

؟ دارد صندلی تا چند سالن. تا بیست بگو حالا. هستند کم …خوب خیلی …هفده شانزده پانزده

سیصد تا. پایین و بالا؟ پایین سیصد تا. سیصد نفر هستید پدر بیست نفر از شما یک مهارت دارد. 

مین بیست پسری که پدر شما مهارت دارد، شغل پدرتان خیلی خوب بیست تا هم بیست تاست. ه



را یاد بگیرید. اگر پیوند گل است، پرورش ماهی است، هر هنری پدر شما دارد، یاد بگیرید. حالا 

شود یک  ای داریم، اگر بیست تا در سیصد تا می من ماشین حساب ندارم. دوازده هزار بچه مدرسه

 حالا البته …برادرها ببینید …شود. زیر ده درصد میشود؟ یک پانزدهم  چندم؟ چند درصد می

 چون است، بیشتر مهارتشان دیگر جای. کنند می فرق ها تهرانی خرده یک هم تهران های بچه

های کاذب هم زیاد است. به هر حال پس ده  خورند، اینجا شغل اهند نان بخورند با بازو میخو می

 و کند حل تواند می شما پدر خود را درصد ده را اشتغال …مشکل …درصد مشکل بیکاری را

 نه. هست کارگاه به نیاز بدهم ام بچه یاد نجاری باشم خواسته من. نیست هم بودجه به نیاز دیگر

کنی پسرت هم بیاید بایستد  کنی، همانجا که نجاری می خواهد. بالاخره کجا نجاری می مین کارگاه

خواهد. ارزیابی و  گذاری نمی خواهد، سرمایه خواهد، کارگاه نمی و ببیند. یعنی دیگر گزینش نمی

 که است این گوارا زندگی داریم حدیث …خواهد. خیلی آسان است. بچه کنار پدرش بازرسی نمی

هایی که برای ما  اش کمک کند. ما باید برگردیم ببینیم نسخه اسلام چیست، این نسخه بچه انسان

پیچیدند حل نشد. کشور ما چقدر دکترای اقتصاد دارد و کشور ما در اقتصاد لنگ است. پیداست 

 این مدارک فایده ندارد.

. نه حالا استاد من دیشب خانه کسی بودم خاطره تلخی برای من گفت. استاد تمام دانشگاه است

تمام شده است. حدود سی سال پیش استاد تمام دانشگاه بوده است. پنجاه کتاب علمی نوشته 

های  است. مریض بود دیشب عیادتش رفتیم. یک حرف تلخی زد، بگویم؟ مثل اینکه پایان نامه

خواهد  دکترا، قانون این است که یک نسخه دست خود آن پایان نامه نویس باشد و آقایی که می

دهند. گفت: من استاد راهنمای دکترا بودم. یک نسخه  دکتر شود و یکی هم به استاد راهنما می

هم به ما دادند. سه چهار تا کامیون پایان نامه دکترا دارم. نصف اینها را دادیم مقوا سازی، آخر 

یان نامه انی یعنی چه؟ یعنی کسی باید بیست سال زحمت بکشد تا یک پا پایان نامه دکترا می

دفاع کند و دکتر شود. دو تا کامیون یا دو تا نیسان، احتیاطاً بگوییم نیسان. دو تا نیسان، پایان نامه 

برم  اش را کارخانه نده، به من بده می دهند. یکی دیگر گفته باقی دکترا را به کارخانه مقوا سازی می

لمش باید کارخانه مقوا سازی بشود گذارم. یعنی کشور ما این است؟ ع قم در یک جایی در انبار می

و دنبال نشستی که دولت بیاید مرا استخدام کند. خوب برو شغل پدرت را یاد بگیر. اگر استخدام 

شدید الحمدلله و اگر نشدید گرسنگی نخورید و یک هنری داشته باشید. استخدام شویم چه بهتر، 

 نشد،

فت: پسر غذا چیست؟ گفت: قربان آبگوشت گفت: رضاشاه رفت بازدید از پادگان دم سربازخانه گ



است. رضاشاه داخل رفت و در قابلمه را باز کرد و دید پلو است. گفت: پسر اینکه پلو است. گفت: 

 شما برای دولت اگر …کنید توجه( صدا و سر و حضار خنده) …قربان چه بهتر! حالا اگر شما

ان چه بهتر! اگر دولت شغل نداشت، قرب کرد، ایجاد شغل شما برای دولت اگر کرد، ایجاد شغل

شغل پدرت را یاد بگیر. خیاطی هم یک هنر است، آشپزی یک هنر است. به امام باقر گفتند: ننه 

آشپز! یعنی مادرت آشپز است. فرمود: الحمدلله، آشپزی هنر است. من یکوقت خانواده نبود، خودم 

طور دیگر است و بالایش هم خواستم برنج بپزم. یک برنجی پختم دیدم تهش سوخت. رویش 

گویند که آدم بتواند در یک قابلمه سه رقم غذا بپزد. هم تهش  نپخته است. گفتم: این را هنر می

 بسوزد و هم بالایش نپخته باشد و هم وسطش خراب شود. از کار عارتان نشود.

 کار در فرهنگ دینی، عبادت و جهاد -5

کرد. یک کسی گفت: بروم به امام باقر بگویم: تو پسر  امام باقر)ع( بیل دستش بود و کشاورزی می

پیغمبر هستی. اهل بیت هستی، پسر پیغمبر نباید کار کند. رفتند گفتند: اگر الآن عزرائیل بیاید و 

کنم. من کار برایم  ریزید زشت نیست؟ فرمود: افتخار می ببیند شما اینطور برای خرجی عرق می

فرق بین کار زن و مرد را برایتان یک لطیفه بگویم. اسلام در  عبادت است. کار زن هم عبادت است.

کسی که برای « ال کَاد ُ عَلَی عِیَالِهِ»کشد.  یعنی کسی که زحمت می« الکاد»گوید:  مورد مرد می

( مثل مجاهد است. اگر مرد برای 99/ص5)کافی/ج« کَال مُجَاهِدِ »کشد،  خرجی زن و بچه زحمت می

گوید: مثل  گوید مجاهد است. اما زن اگر کار کند نمی جاهد است. نمیخانمش زحمت بکشد مثل م

، 4الفقیه، ج  )من لایحضره  «حُس نُ الت َبَع ُلِ»یعنی جهاد زن، « جِهَادُ ال مَر أَهِ»گوید:  مجاهد است، می

یعنی شوهرداری. زن اگر خوب شوهرداری کند جهاد « تَبَع ُل»( شوهرداری خوب است. 416ص 

زن جهاد است. اما کار مرد جهاد نیست، کالمجاهد است. گرفتید چه فرقی دارد؟ جهاد است، کار 

گویند: فلانی مثل شکر است.  گویند: فلانی شکر است و یکوقت می است. یک وقت می« کالمجاهد»

خوب شکر است زورش بیشتر از مثل شکر است. مرد کار بکند انگار جهاد کرده است. افتخار 

ام کار  بیت پیغمبر هستم، بیل دست گرفتم برای خرجی زن و بچه هستم و اهل کنم امام باقر می

 کنم و این عبادت است. می

دانیم، کار را ننگ  هایش بخاطر این است که خودمان کار را بد می اش و ناگواری کشور ما زندگی

کند  کار میدانیم. اولاد، زندگی گوارا چیست؟ حدیث داریم زندگی گوارا این است که پدر که  می

هایش هم کمک کنند. زندگی گوارا این است که کمک ظالم نکنیم. الآن متأسفانه خوب  بچه



 چه؟ اختیار در سازد، می هواپیما. فروشند می جنایتکارها به[ شود می قطع صدا] …متخصصین

بِما   رَبِ قالَ»: گفت موسی حضرت. طاغوت خدمت در اما ساخته هواپیما و کرده کار. یمن بمباران

بمِا أَن عمَ تَ عَلَی َ فَلَن  أَکُونَ   قالَ رَبِ»( قاری: 19)قصص/« أَن عمَ تَ عَلَی َ فَلَن  أَکُونَ ظَهِیراً لِل مُج رِمِینَ

آیه قرآن است. یعنی کسی که علمی دارد و تخصص دارد، از علم و تخصص او « ظَهِیراً لِل مُج رِمِینَ

. در مورد شراب به ده گروه، پیغمبر خدا لعنت کرده است. ها استفاده نکنند. کمک نکنند طاغوت

کسی « غَارِسَهَا»پیغمبر لعنت کرده است در مورد خمر به ده نفر، « لعن رسول الله»حدیث داریم 

کسی که « وَ بَائِعَهَا»کسی که از درخت انگور حراست کرد. « وَ حَارِسَهَا»که درخت انگور را کشت. 

وَ »کسی که شراب را خورد. « وَ شَارِبَهَا»کسی که انگور را خرید. « ش تَرِیَهَاوَ مُ»انگور را فروخت، 

کسی که از این انگور عرق درست کرد. شراب، « وَ عَاصِرَهَا»کسی که دلالی گرفت، « الاکِلَ ثمََنَهَا

رتن و شیشه شراب آن کسی که کا« وَ ال مَح مُولَهَ إِلَی هِ »کامیونی که عرق را منتقل کرد. « وَ حَامِلَهَا»

 برای …( آن کسی که در لیوان ریخت. ببینید427، ص 6)الکافی، ج « وَ سَاقِیَهَا»به او حمل شد. 

 مست که است این راه در ها تخصص و انگور تمام اینکه برای چرا؟. شدند لعنت گروه ده شراب

 .شوند

 چشمی در زندگی دور از چشم و هم -6

ین است که انسان نگاهش به دیگران نباشد. چشم و هم زندگی طیبه چیست؟ زندگی طیبه ا

 و کن خوب مرا وضع خدایا «رِز قِکَ فِى عَلَى َ أَو سِع  وَ  أَغ نِنِى وَ  اللهم …باِلن َظَرِ  وَ لَا تَف تِن ِى»چشمی، 

یدند. پوش لباسی چه دیگران. نباشد دیگران به من چشم «باِلن َظَرِ   تَف تِن ِى لَا وَ » کن، وسیع مرا رزق

رود در یک جایی مهمانی، چهار تا لباس و چهار تا  رود، این خانم می ها که بالا می بسیاری از طلاق

گیرد. آمار  آید خانه بهانه می شنود و می بیند، چهار تا سفر و یک چیزهایی می مبل و ماشین می

خدایا طوری کن که چشم من به  «بِالن َظَرِ   وَ لَا تَف تِن ِى»رود بخاطر چشم و هم چشمی.  طلاق بالا می

 دیگران نباشد. به ما چه.

گوید: خدایا  زندگی گوارا چیست؟ زندگی گوارا این است که از مردم کمک نخواهید. امام سجاد می

و »من برای رزقم دستم را جلوی مردم دراز کنم، « استرزق علی رزقک»به من توفیقی بده، نکند 

هرکس به « فأفتتن بحمد من اعطانی»ت تقاضای پول کنم. های پس از آدم« اذ تعطی شرار خلقک

 آدم: بگویم نداد من به هرکس «منعنی من …و ابتلی ب»من داد بگویم: تو آدم خوبی هستی. 

 .هستی بدی

 هستم؟ آدمی چطور من برادر: گفتم او به روز یک سال، چند. کرد می کار ما با مدتی کسی یک



دهی آدم  دهی آدم خوبی هستی. اگر عیدی می ه عیدی میک روزهایی: گفت و کرد فکر خرده یک

دهی هیچی. نکند که بگویم: این آقا خوب است، چرا؟ برای  خوبی هستی و روزهایی که عیدی نمی

اینکه به ما عیدی داد. این نداد، پس آدم خوبی نیست. گرفتار شوم، هرکس کمک من کرد از او 

کنم و براساس سفره دعا  خورم نگاه به سفره می میگفت: من وقتی غذا  تعریف کنم و یک کسی می

بس است. اگر یک خرده غذا « رحم الله من قرأ الفاتحه»گوییم:  کنم. اگر غذا معمولی بود می می

کنم. اما اگر غذا خیلی سلطنتی بود،  دعا می« نسئلک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم»بهتر بود، 

 یعنی گوارا زندگی. انسان که نشود ببینید …علیگویم: یا حمید بحق محمد یا علی بحق  می

 .شود چاپلوس شود، متملق انسان خرجی بخاطر

. باشد حرص و نباشد قناعت واقعاً اگر …که است این طیبه حیات. نشد نشد شد شد قناعت؛

 عوض باید ها نگاه …چه و چه و است بهتر او خانه و گرانتر او ماشین باز باشد مرفه زندگی هرچه

بچه بودم از ابوی پرسیدم: خانه ما گرانتر است یا خانه حاج عمو؟ پدرم بازاری بود و نخ و . شود

 …ها که بندگی خدا درونش باشد. این من بچه بودم، او فروخت. گفت: هرکدام از خانه ابریشم می

لی خی. باشد آن در خدا عبادت که ها خانه از هرکدام: گفت می. بود حکیمی بازاری ولی بود بازاری

شود. اینقدر در آموزش و پرورش  خوانید، نخوانید هم هیچطور نمی درسهایی که شما با زحمت می

. است بیخود های حرف چقدر حوزه در. است خود بی چقدر دانشگاه …خود هست، اوه حرفهای بی

 چند هیمالیا کوه مثلاً …هم نخوانید …بدهید گوش …خوانید می شما که هایی درس از بسیاری

شود؟ من  شود؟ حالا که دانستیم چه مشکلی حل می ست؟ ندانیم چه خاکی بر سر ما میا متر

 پایان این: گفتم …دیشب که عیادت این استاد دانشگاه با عظمت رفتم، دانشمند دانشمند

. خورد نمی درد به هیچ ها نامه پایان از بسیاری: گفت دارد؟ فایده بودی، راهنما شما که هایی نامه

 حیف جوانی و حیف عمر. کاغذ، حیف

 فراگیری علم مفید، انجام کار مفید -9

نویسد.  زندگی طیبه یعنی کار مفید باشد. گاهی آدم با یک خودکار ارزان پنجاه تا نامه مفید می

نویسد. گاهی با یک مهر به اندازه یک بند  گاهی با یک خودنویس گران یک سطر هم مفید نمی

کنیم و رئیس شورای شهر و وکیل و اینها، مهر  مهور تعیین میانگشت، همان بندهایی که رئیس ج

خواند و گاهی یک  نماز از این کوچکتر نباشد. گاهی آدم با یک مهر کوچک صدها رکعت نماز می

خواند. گاهی پیغمبر اشرف  سجاده دارد به اندازه یک بقچه حمام و یک رکعت نماز هم نمی

کند. در غار پیغمبر با تار عنکبوت حفظ شد.  می مخلوقات است و خدا با تار عنکبوت حفظش



گاهی این همه سنگ مرمر، یک گنجشک را هم حفظ نکرد. این زندگی طیبه، خانه و ماشین و 

 تلفن نیست. مدرک و دکتر و آیت الله نیست.

رفتم سر قبر کمیل کنار نجف است. گفتم: ای کمیل خوشا به حالت سه صفحه نقل کردی نه 

ترین و  ه تحقیق. دعای حضرت امیر را نوشتی. دعای کمیل، در بورسپژوهش کردی و ن

خواهد با خدا گره بزند با این سه صفحه دعای کمیل است.  مشهورترین دعاهاست. هرکس می

کند هیچ خاصیتی ندارد. رفتم نزد علامه  اینقدر آدم هست صد برابر کمیل تحقیق و پژوهش می

قاری: « مِن  عِبادِهِ ال عُلمَاءُ   الل َهَ  إِن َما یَخ شَى»گوید:  ارد میطباطبایی و گفتم: خدا قرآن یک آیه د

( آیه قرآن است. یعنی کسی که عالم شد، از خدا 29)فاطر/« مِن  عِبادِهِ ال عُلمَاءُ   الل َهَ  إِن مَا یَخ شَى»

اسواد شدم کردم. حالی داشتم، حالا ب ترسد. به علامه گفتم: من اول طلبگی سر نماز گریه می می

خوانیم علم  ها چیست؟ گفت: خیلی از چیزهایی که ما می سر نماز حواسم پرت است. پس این آیه

خواهید ببینید علمتان مفید است یا مضر،  نیست و اسمش علم است. چون حدیث داریم اگر می

اد، شوید تواضع شما نسبت به خدا، خلق خدا، پدر و مادر، معلم و است ببینید هرچه باسواد می

حدیث است. ثمره « العبودیه  ثمره العلم»دوستان، اگر تواضع تو بیشتر شد این علم مفید است. 

خواهید ببینید علم شما مفید است یا مفید نیست ببینید وقتی یک  علم این است که اگر می

 …چیزی را یاد گرفتی، چقدر در عملت اثر کرده است وگرنه اطلاعات

و آن شعار غلط این است. خیلی شعار غلطی است و ضد قرآن است.  است ایران در غلطی شعار یک

گویند: آدم هرچه را بداند بهتر از این است که نداند. کی گفته است؟ در قرآن است. قرآن  می

وَ »قاری: « وَ یَتَعَل مَُونَ ما یَضُر ُهُم »اش این است.  گوید: خیلی چیزهایی که بدانید ضرر دارد. آیه می

خواند  خواند اما درسی می ( آیه قرآن است. درس می112)بقره/« ونَ ما یَضُر هُُم  وَ لا یَن فَعُهُم یَتَعَل مَُ

های  خوانید طلبه ها شاید همدیگر را نبینیم. این را بگویم هرچه می ای ندارد. جوان که هیچ فایده

د واجب باشد. یا خوانید، چهار شرط باید داشته باشد. یا بای عزیز، دانشجوهای عزیز هرچه می

های مذهبی. از  مستحب باشد. یا مشکل جامعه را جل کند یا مشکل فرد را حل کند. حتی سؤال

من پرسیدند: امام زمان زن و بچه دارد؟ گفتم: واجب است بدانی؟ گفت: نه واجب نیست. گفتم: 

م امام مستحب است بدانی؟ گفت: نه جزء مستحبات هم نیست. گفتم: مشکل جامعه ما الآن خان

زمان است؟ گفت: نه. گفتم: شخص شما با خانم ایشان مشکلی دارید؟ گفت: نه. گفتم: پس سؤال 

کند و نه مشکل فرد را. اگر با  شما نه واجب است. نه مستحب است. نه مشکل جامعه را حل می

یم خوان هایی که در حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش می این معیار جلو برویم بسیاری از حرف



باید کنار برود و در عوض جایش علم مفید بیاید. جایش مهارت بیاید. پدران شما مهارت ندارند 

گویی: دولت برای من شغل تعیین  گیری و می هایشان، شما مهارت نداری. یک لیسانس می بعضی

 افتد. شوند و از ازدواج عقب می هایشان افسرده می های بیکار دو دسته هستند. خوب کند. جوان

 شغل نیست که مهارت. بگویید شما را نصفش و گویم می من را نصفش …چون مهارت که نیست

. نیست بچه نیست که همسر. نیست همسر نیست که پول. نیست پول نیست که شغل. نیست

 ایران در نهضتی یک باید. است مهارت این به بند همه. نیست هم مسکن نیست، که بچه و همسر

کنار درسمان یک مهارتی یاد بگیریم در دوازده سال آموزش و پرورش و  در. مهارت نهضت شود،

 تمام که است این گوارا زندگی شود، می گوارا زندگی. …چهار سال دانشگاه. و السلام علیکم

 این گرفته، مدرک و کرده حفظ چیزهایی که دار مدرک. باشند داشته مهارت یک ها کرده تحصیل

شود، اما چون هنر و مهارتی ندارد  و مهندس و آیت الله هم می دکتر و هست زندگی هست، مدرک

 این زندگی زندگی گوارا نیست.

 پسندی نصیب همه ما بفرما. خدایا خودت آن زندگی گوارا را که می

 «والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
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